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تهیه‌کننده برنامه »ایرانیش« پاسخ داد:

چرا مسابقه‌های تلویزیونی کپی 
خارجی‌ها هستند؟

شاید تا همین چند سال پیش جذاب‌ترین بخش 
در میان برنامه‌های رســانه ملی بخش نمایشی 
آن بود و سریال‌هایی که هر کدام بنا به سلیقه و 
ذائقه مخاطب طراحی و به مرحله تولید و پخش 
می‌رسیدند. اما در این سه سال اخیر بخش جذاب 
دیگری هم به برنامه‌های تلویزیون اضافه شده و 
آن هم مسابقه‌های تلویزیونی است. مسابقه‌هایی 
که شــاید در وهله اول مخاطبانی را برای خود 
دســت و پا کنند اما در بخش محتوایی چیزی 
از برنامه‌های پر طرفدار خارجــی کم ندارند. از 
سویی چندی پیش »محمدحســین صوفی« 
رئیس شــورای نظارت بر ســازمان صداوسیما 
در گفت‌وگویی درباره کپی کاری مســابقه‌های 
تلویزیونی گلایه‌ای کــرده بود، تحت این عنوان 
که چرا تا ایــن اندازه مســابقه‌های تقلیدی در 
تلویزیون ساخته می‌شود؟ مسابقه‌هایی که کپی 
مسابقه‌های امتحان پس داده خارجی هستند، اما 
با زدن مُهر ایرانیزه شدن،‌ این اتهام را از روی کم 
کاری خود برداشتند که چرا سازندگان آن‌ها هیچ 
خلاقیتی در شکل‌گیری این مسابقه‌ها نداشتند.

 عدم وجود بازی‌هــای محلی در 
مسابقه‌های تلویزیونی

همچنین صوفی درباره کمبود بازی‌های 
محلی و بومی در بین این مســابقه‌ها نیز گفته 
بود و اینکه چرا در بین تعداد بالای مسابقه‌های 
تلویزیونی ما حتی یک مســابقه بومی و محلی 
نداریم؟! و از سازندگان خواسته بود تا بیشتر به 
این ســمت بروند. حتی در این زمینه بسیاری 
از منتقدان نیــز درباره اینکه اغلــب برنامه‌ها و 
مســابقه‌های تلویزیونــی کپی مســابقه‌ها و 

برنامه‌های خارجی است صحبت کردند.
 تاکید مقــام معظــم رهبری از 
سازندگان برای ساخت مسابقه‌های 

ایرانی
مقام معظم رهبری نیز در سال ۹۷ در جلسه‌ای 
که با برخی برنامه‌سازهای رسانه ملی داشتند، به 
این نکته اشاره کردند که سازندگان آثار تلویزیونی 
و بالاخص مسابقه‌ها و برنامه‌ها سعی کنند تا در 
آثارشان به بازی‌های بومی و محلی بپردازند مثل 

الک دولک،‌ لی لی و...
 مسابقه‌هایی برای آشنایی مردم با 

آداب و رسوم ایران
در این بین جای ســؤال اســت کــه چرا حتی 
ســازندگان تلویزیونی به فرمایشات مقام معظم 
رهبری توجهی نمی‌کنند و در خلق آثارشان که 
می‌تواند مردم را با آداب و رســوم و فرهنگ‌های 
اغلب شهرهای کشور آشــنا کند قدمی از پیش 
بر نمی‌دارند؟! به همین مناســبت با »احســان 
ارغوانی« تهیه کننــده برنامه و مســابقه‌های 
تلویزیونی که در سال گذشته برنامه »ایرانیش« 

را تهیه کرده بود، گفت‌وگو کردیم.
 برنامه‌ســازان تلویزیونی دغدغه 

ایران را دارند؟
»احسان ارغوانی« تهیه کننده مسابقه تلویزیونی 
»ایرانیش« که تا سال گذشته از شبکه دو سیما 
بروی آنتن می‌رفت و مســابقه‌ای کاملًا ایرانی 
در بخش محتوا و پرداختن بــه بازی‌های بومی 
و محلی ایرانی بــود، در گفت‌وگویی در این باره 
اظهار داشــت: اغلب برنامه‌های تلویزیونی کپی 
برنامه‌های خارجی است. آیا تلویزیون ما به این 
خلاقیت نرسیده است که برنامه‌هایی با محتوای 
جدید و ایده صفر تا صــد ایرانی تولید کند؟ وی 
ادامه داد: من ایرانیش را ساختم اما چه کسی این 
برنامه را حمایت کرد؟ به جرأت می‌گویم که هیچ 
نهادی ما را حمایت نکرد. ایرانیش دقیقاً مطابق 
بر صحبت‌های صریح مقام معظم رهبری ساخته 
شده بود. مقام معظم رهبری در جلسه‌ای که در 
سال ۹۷ برگزار شد به طور مستقیم به این اشاره 
کرده بودند که برنامه‌هایی با محتوای بازی‌های 
ایرانی تولید کنید.ارغوانــی افزود: ایرانیش تنها 
برنامه صفر تا صد ایرانی تلویزیون بود که درباره 
فرهنگ اقوام ایرانی، بازی‌های ایرانی و جغرافیای 
ایران و رسم و رسوم ایرانی بود که هیچ کسی از 
آن حمایت نکرد. حتی به ما اجازه ندادند که فصل 

دوم آن را بسازیم.
 کاش مسئولان ما را حمایت می‌کردند

این تهیه کننده بیان داشــت: کاش مســئولان 
دغدغه تولید چنیــن برنامه‌هایی بــا محتوای 
ایرانی داشــتند. من قبل از تولید این برنامه به 
وزارت ارشــاد میراث فرهنگی و دفتر وزیر رفتم 
و درخواست کمک برای لباس‌های برنامه دادم 
و این را هم گفتم که من کارشــناس نیســتم و 
شاید اشــتباه کنم و یک چیزی را درباره آداب 
و فرهنگ ایران کم بگویم اما هیــچ کدام از این 
نهادها کوچک‌تریــن حمایتی از مــا نکردند و 
لباس‌هایی که در مسابقه ایرانیش بود را هزینه 

کردیم تا برایمان بدوزند.

گفت‌وگو

هزار پای شکسته!
نقدی به فیلم »دینامیت« که کمی کمک حال گیشه‌ها شد؛

علی رفیعی وردنجانی / گروه فرهنگ و هنر
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فیلم »دینامیت« به کارگردانی مســعود اطیابی 
فیلمی به غایت خطرناک اســت که در راســتای 
آثاری همچون »هزارپا« حرکت می‌کند. این فیلم 
که در ظاهر روایت کننده تناقض موجود در جامعه 
از دل یک آپارتمان در بالاشهر تهران است، علاوه 
بر تمسخر باورها، سلایق، ایدئولوژی و تفکر در ارائه 
فرم سینمایی ناتوان بوده و عملکرد ضعیفی دارد. 
شناخت از جامعه در فیلم‌های کمدی یا طنز برای 
ارائه هرچه بهتر آن بسیار مهم بوده که این شناخت 

در فیلمی چون »دینامیت« اتفاق نمی‌افتد.
  انگیزه

اگر بخواهیم فیلم را از نظر جامعه‌شناسی 
بررســی کنیم به رویکردهای انتزاعی و نه 
صرفاً اجتماعی برخورد می‌کنیم. در اولین مواجهه 
مخاطب بــا این فیلم می‌بینیم که شــخصیتی به 
نام »اکبر« با بازی کیایی علاوه بر داشــتن هوش 
اقتصادی روحیه جنگیدن به طرز کمدی را با رقبای 
خود دارد که این مســئله با طرح شخصیت‌های 
مذهبی با بازی جمشیدی و مهران‌فر اتفاق می‌افتد. 
اما مسئله‌ای که من به عنوان منتقد و بیننده جدی 
سینما با آن روبه‌رو می‌شوم عدم توانایی در پردازش 
شخصیت‌های قصه‌ای کمدی است که باید تماماً 

کلاسیک باشــد. در کمدی‌های کلاسیک وایلدر 
مانند: »آپارتمان« و »بعضی‌ها داغش رو دوســت 
دارنــد« می‌بینیم که انگیزه شــخصیت‌ها قدرت 
بیشتری از عملکرد و چرایی آنان دارد. اصلًا قصد 
مقایســه را ندارم چرا که این فیلم حتی نمی‌تواند 
در کنار آثار ذکر شــده، نام برده شــود اما به این 
بسنده می‌کنم که شــخصیت‌های منفعل که تنها 
برای عملکرد مضحک و هنجارشکن در فیلمنامه 
طرح می‌شوند توانایی به دوش کشیدن قصه‌های 
کمدی که اساســاً نقد اجتماعی در زمینه و پس 
زمینه‌شــان وجود دارد را ندارند. بــه عنوان مثال 
می‌توان به بی‌انگیزگی»هادی« با بازی جمشیدی 
اشاره کرد که در این فیلم سعی می‌کند انفعال خود 
را پشت شعارهای مذهبی و اعتقادی پنهان کند. 
البته این انفعال نیز تبدیل به خصوصیت کاراکتر 
نمی‌شود و سعی فیلمنامه‌نویس برای پنهان‌سازی 
بی‌انگیزگی شــخصیت بوده که در آن نیز ناموفق 

عمل کرده است.
  تناقض جمعی

به نظر مــن در جهان کنونی و مشــخصاً 
در کشــور ما بیش از آنکه به روانشناس و 
فیلسوف نیاز باشد به جامعه‌شناس نیاز داریم آن 
هم جامعه‌شناســی که فرهنگ و هنر را خوب بلد 
باشد. از نظر جامعه‌شناسی این فیلم نه تنها ارزشی 
برای نمونه برشمردن یک تناقض اجتماعی ندارد 

بلکه می‌توان آن را به عنــوان نمونه‌ای برای عدم 
شناخت از جامعه نام برد. اگرچه امروزه مردم از نظر 
روانی و انرژی به هرچه آنان را بخنداند نیازمندند اما 
نمی‌توان سینما را به تمسخر گرفت تا مردم لبخند 
بزنند. به عنوان مثال می‌توان شــناخت و معرفی 
قشر مذهبی در جامعه را نام برد. از این جامعه در 
سینمای ایران تنها می‌دانیم که سر به زیر هستند، 
تســبیحی به دســت دارند و جملات و روایاتی را 
به عربی نقــل می‌کنند. حتی جامعه اســنوپی و 
تازه به دوران رســیده را نیز کــه در فیلمی مانند 
»دینامیت« به آن اشاره می‌شــود با روسری‌های 
نیمه سر کرده، ماشــین‌های لاکچری، استفاده از 
مشــروبات الکلی و... می‌بینیم. هیچ گاه برای ارائه 
تناقض یا طرح نمونه کاملی از آن نه پژوهش متقنی 

داریم و نه روایت درســتی. ضمن اینکه در پایان 
چنین داســتان‌هایی با ســردرگمی و وِل شدگی 
قصه مواجهیم کــه گویــی فیلمنامه‌نویس نیز از 
قصه خود خسته می‌شــود. به طور کلی آنچه مهم 
است و البته در یادداشــت‌های روزنامه‌ای به طور 
مشــروح نمی‌توان به آن پرداخت سینمای امروز 
جامعه ایران است که در مسیر فیلم‌هایی همچون 
»هزارپا« برای شادی جامعه گام برمی‌دارد که آن 
عمل نیز بسیار کاذب و خطرناک است. سینمایی 
که به جای ساخت کمدی که اساس نقد و افزایش 
شناخت از جامعه است، جامعه را برای ایجاد طنز 
هدف می‌گیرد دقیقاً همان سینمایی است که از دل 
یک جامعه سطحی و عقب افتاده از نظر فرهنگی و 

تاریخی بیرون می‌آید.

فرهنگ‌وهنر
Culture And Art

بدلکارانی که جانشان را در این حرفه از 
دست دادند

 مرگ و پیشه!
مهر: بدلــکاران می‌دانند که در خطر هســتند و 
زندگی آن‌ها با خطر عجین شــده اســت، بیشتر 
اوقات هم همه چیز خوب پیش می‌رود اما متأسفانه 
گاهی اوقات این‌طور نیست. گرچه بدلکاران بسیار 
ماهر و آموزش دیده‌اند تا از آسیب در امان باشند 
اما در برخی موارد تصادفات غم‌انگیزی آن‌ها را به 
کام مرگ کشانده است. »ارشــا اقدسی« بدلکار 
ایرانی که چند روز پیش بــر اثر وقوع یک تصادف 
در صحنه فیلمی در کشور لبنان آسیب دید و اخیرا 
درگذشت به همراه استادش پیمان ابدی که او نیز 
در سال ۱۳۸۸ و در حین فیلم‌برداری جان خود را 
از دست داد، اولین و آخرین بدلکارانی نیستند که 

در سینما با مرگ روبه‌رو می‌شوند.
»هری اوکانر« قبل از ورود به صنعت بدلکاری به 
عنوان چترباز و مجری سقوط آزاد، یکی از اعضای 
یگان ویژه نیروی دریایی آمریکا بود که به دعوت 
»ویزن دیزل« بــرای بدلــکاری در فیلم »تریپل 
اکِس« حضور یافت. این بدلکار ۴۵ ساله در حین 
فیلم‌برداری یک صحنه پاراگلایدر در شهر پراگ، با 
ستون پل پالاکی برخورد کرد و گردنش شکست و 

در نهایت بر اثر جراحات وارده جان باخت.
»راب کوهن« کارگردان این فیلم بعدها گفت: »ما 
۵۰۰ بدلکار در این فیلم داشتیم و ۴۹۹ نفر حتی 
یک خراش برنداشــتند. بدلکاران می‌دانند که در 
خطر هســتند و زندگی آن‌ها با خطر عجین شده 
است. بیشتر اوقات همه چیز خوب پیش می‌رود و 

متأسفانه گاهی اوقات این‌طور نیست.
این ســانحه دردناک در برداشت دوم برای »هری 
اوکانر« روی داد، در حالی که برداشــت نخست با 
موفقیت انجام شده بود و می‌توانید آن را در فیلم 

تماشا کنید.
»آرت شــول« خلبان و بدلکار مشهور نیز هنگام 
فیلم‌برداری فیلم کلاســیک »تاپ گان« با بازی 
»تام کروز« در سال ۱۹۸۵ درگذشت. »شول« در 
 »۲-Pitts S« حال چرخش وارونه در یک هواپیمای
مجهز به دوربین بود که این هواپیما به اقیانوس آرام 
سقوط کرد. او لحظاتی پیش از مرگش در پیام از 
درون کابین گفته بود: من یک مشکل دارم، من یک 
مشکل جدی دارم. جسد و هواپیمای این بدلکار ۵۳ 

ساله هیچ‌گاه پیدا نشد.
»ای جی باکونــاس« مصمم بود که با ســقوط از 
طبقه ۲۲ ســاختمانی در فیلم »استیل« در سال 
۱۹۷۹، که در آن نقش بدل »جورج کندی« را بازی 
می‌کرد، رکورد ثبت شده توسط »دار رابینسون« 
را از آن خود کند. او پرش موفقی داشت اما کیسه 
هوای زیر او پاره شد و باعث مصدومیت شدیدش 
شد. او به بیمارســتان منتقل شد و روز بعد در ۲۷ 

سالگی درگذشت.
در فیلم »فقط برای چشمان تو« از مجموعه جیمز 
باند، »راجر مور« توســط قاتلان روســی تعقیب 
می‌شد و برای فرار کردن از دســت آن‌ها در یک 
مسیر سورتمه‌ســواری به ســمت پایین اسکی 
می‌کند. »پائولو ریگون« ۲۳ ساله که این صحنه 
بدلکار نقش »راجر مور« بود با گرفتار شــدن در 
زیر سورتمه، کشته شد. یک هفته قبل آن در سال 
۱۹۸۱، »جیمز مورگان« سورتمه‌سوار آمریکایی 
نیز در مســابقات جهانی در همان پیست کشته 

شده بود.
»جویی هریس« نیز در یک صحنه موتورسورای 
در فیلم »ددپول ۲« در سال ۲۰۱۷، پس از پریدن 
از روی موتور به شیشــه یک مغازه برخورد کرد و 
درگذشــت. این اولین و آخرین تجربه این دختر 
بدلکار بود. تهیه‌کنندگان این فیلم به دلیل فراهم 
نکردن تجهیزات ایمنی ۳۰۰ هــزار دلار جریمه 

شدند.
فیلم »کوسه« محصول ســال ۱۹۶۹ نیز با اتفاقی 
دردناک همراه بود و یکــی از بدلکاران فیلم به نام 
»خوزه مارکو« توســط یک کوسه ســفید که از 
تورهای حفاظتی عبور کرده بود کشــته شد. نام 
این فیلم در ابتدا »کین« بود اما به دلیل این اتفاق 
نام فیلم به »کوسه« تغییر پیدا کرد. بر روی پوستر 
این فیلم نوشته اســت: یک فیلم واقعی که خیلی 

واقعی شد!
»براندون لی« فرزند »بروس لی« اسطوره سینمای 
رزمی، بدلکار نبود اما مرگ او در صحنه فیلم‌برداری 
فیلم »کلاغ«، یکی از بدترین مرگ‌های هالیوودی 
در حین ساخت فیلم را رقم زد. او در صحنه‌ای که 
قرار بود با یک گلوله مشقی مورد اصابت قرار گیرد 
به اشتباه با گلوله واقعی هدف قرار گرفت و به شدت 
آسیب دید و در حین جراحی در سن ۲۸ سالگی 

درگذشت.
»جان برنکــر« نیز در حین انجام یک ســقوط ۶ 
 The Walking( »متری در فیلم »مردگان متحرک
Dead( با برخورد با زمین از ناحیه ســر آســیب 
دید و یک روز بعد در ۳۳ ســالگی در بیمارستان 

درگذشت.
»کریــس لمــون« در ســال ۲۰۰۰ و در صحنه 
فیلم »زخم‌هــای کهنه«، »کن لو« ۲۵ ســاله در 
حین ســاخت فیلم »یک بار مصرف‌ها ۲«، »دار 
رابینستون« در صحنه فیلم »راز میلیون دلاری«، 
»جوزف اسوچ« در فیلم »مردان واقعی« محصول 
۱۹۸۳، »ســونیا دیویس« در صحنه فیلم »خون 
آشام در بروکلین«، »جک تایر« در فیلم »شمشیر 
و جادوگر«، »جیم شــپرد« در حین ساخت فیلم 
وسترن »ســوارکاری می‌آید« محصول ۱۹۷۸، 
»آلن پوروین« در حین بدلکاری در فیلم »ساخت 
آمریکا« در سال ۲۰۱۵ و »بنی دوبینس« در فیلم 
»داغ سرخ« محصول ۱۹۸۸ نیز از جمله دیگری 
بدلکارانی هستند که در صحنه فیلم‌برداری جان 

خود را از دست دادند.
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داستان گودهای تهران روی آنتن شبکه پنج سیما»قهرمان« و »جاده خاکی« در جشنواره سارایوو
ایسنا: بیست‌وهفتمین جشنواره فیلم »سارایوو« میزبان نمایش دو فیلم ایرانی خواهد بود. »قهرمان« ساخته جدید اصغر فرهادی به 
همراه فیلم »جاده خاکی« نخستین فیلم بلند به کارگردانی پناه پناهی در بخش نمایش در فضای باز بیست‌وهفتمین جشنواره فیلم 
سارایوو به نمایش گذاشته می‌شوند که از تاریخ ۱۳ تا ۲۰ آگوست )۲۲ تا ۲۹ مرداد( برگزار خواهد شد. فیلم »نظم نوین« ساخته »مایکل 
فرانکو« و »پاریس تگزاس« از »ویم وندرس« نیز از جمله دیگر فیلم‌هایی هستند که در برنامه نمایش در فضای باز جشنواره سارایوو 
حضور دارند. »قهرمان« نخستین نمایش جهانی خود را در بخش رقابتی اصلی جشنواره فیلم کن تجربه کرد و در نهایت موفق به کسب 
جایزه بزرگ هیئت داوران، دومین جایزه مهم جشنواره پس از نخل طلا شد. فیلم »جاده خاکی« نیز نماینده سینمای ایران در بخش دو 

هفته کارگردانان جشنواره کن بود.

مهر: داستان نخستین انتخابات در ایران پس از انقلاب و پایان مسئله گودنشینی در تهران، موضوع هفتمین قسمت از مجموعه مستند 
»تهران ۱۴« است. قصه گود زنبورک خانه، چال میدان، چال غار، گود عرب‌ها و همه ماجراهای مربوط به گودنشینی در تهران، موضوع 
داستان »انتخابات گودها« است که روی آنتن شبکه ۵ می‌رود. تهیه کننده مجموعه مستند »تهران ۱۴« بیان کرد: ما در این قسمت از 
مستند تلاش کردیم روایتی جذاب از تاریخچه گودها و چال‌ها را در تهران روایت کنیم. ماجرای لایحه اصلاحات ارضی، خرید گودها 
توسط شهرداری و نوسازی گودها در دوره پهلوی دوم، از جمله بخش‌هایی اســت که در این مستند به آن‌ها اشاره شده است. سمیه 
‌عظیمی ستوده افزود: ۷ دی ماه ۱۳۶۱ در نخستین اقدام، گود باغچالی تخریب و زمین‌های صاف شده به فضای سبز و زمین بازی تبدیل

 شدند.

سینمای جهان

 کافه سینما: جشنواره کارلووی واری ۲۰۲۱ با اهدای جایزه خود به »ایتن هاوک« از وی تجلیل می‌کند. 
جشنواره کارلووی واری جمهوری چک امسال با اهدای جایزه پرزیدنت جشنواره در پنجاه‌وپنجمین دوره 
خود از ایتن هاوک بازیگر فیلم‌هایی چون »روز تمرین« و »پیش از نیمه شب« تجلیل می‌کند. این جشنواره 
که امسال از ۲۰ تا ۲۸ آگوست برگزار می‌شود با اهدای این جایزه از بازیگران، کارگردان‌ها و تهیه‌کنندگانی 
که مشارکتی بنیادی در گسترش جهانی ســینمای معاصر دارند، قدردانی می‌کند. هاوک که ۴ بار نامزدی 
اسکار را در کارنامه دارد در این جشــنواره به معرفی فیلم »اولین اصلاح شده« پل شریدر می‌پردازد. وی در 
این فیلم در نقش یک کشیش ظاهر شــده که در حال تجربه بحران ایمان است. هاوک که هم بازیگر و هم 
‌کارگردان است به تازگی اولین رمانش را در ۲۰ سال اخیر منتشر کرده و یک رمان گرافیکی نیز در دست انتشار 

دارد.

مهر: »نبرد بی‌پایان« درباره فیلم‌های ابرقهرمانی این بار از ســوی جیمــز گان و در انتقاد از نظرهای مارتین 
اسکورسیزی از سر گرفته شد. وی در مصاحبه‌ای پادکستی درباره فیلم‌های ابرقهرمانی و اظهارنظر چهره‌هایی 
چون مارتین اسکورسیزی پاسخ داد. اسکورسیزی با اظهارات مشهورش که پاییز سال ۲۰۱۹ و در حالی که در 
حال معرفی فیلم جدیدش »ایرلندی« بود فیلم‌های ابرقهرمانی مارول را به شهر بازی تشبیه کرده و گفته بود این 
فیلم‌ها سینما نیستند، سروصدای زیادی به پا کرد. گان هم مانند خیلی از چهره‌های صنعت سرگرمی آن زمان 
درباره سخنان اسکورسیزی اظهار نظر کرده و در توئیتی گفته بود: خشمگین شدم وقتی مردم بی‌آنکه »آخرین 
وسوسه‌های مسیح« را ببینند به انتقاد از آن پرداختند. گان در مصاحبه جدیدش گفته است: او دارد فیلم‌هایش 
را در سایه مارول تولید می‌کند ولی اسکورسیزی سعی دارد توجه رسانه را به فیلمش جلب کند زیرا آنقدر که او 

دلش می‌خواهد در رسانه‌ها به فیلم‌های وی توجه نمی‌شود.

تجلیل از ایتن هاوک در جشنواره کارلووی واری

اینجا به احترام او می‌ایستند
اهالی سرزمین »مارول« آقای کارگردان را رها نمی‌کنند؛

»نبرد بی‌پایان« میان جیمز گان و مارتین اسکورسیزی

تلاش بریتانیا برای حفظ کتابی ارزشمند؛

یک کتاب ممنوع‌الخروج شد
ایبنا: دولت بریتانیا برای اینکه کتاب پرنده‌شــناس 
مشهور انگلیســی را در خانه نگه دارد، به طور موقت 
ممنوعیت خــروج کتاب جان گولد بــا تصویرگری 

الیزابت گولد را صادر کرده است.
دولت بریتانیا برای اینکه کتاب پرنده‌شناس مشهور 
انگلیسی را در خانه نگه دارد، به طور موقت ممنوعیت 
خروج کتاب جان گولد با تصویرگری الیزابت گولد را 

صادر کرده است. دولت می‌گوید این کتاب تا مادامی 
که خریدار داخلی پیدا نکند از کشور خارج نخواهد 
شد. جان گولد پرنده‌شناس مشهور انگلیسی در قرن 

نوزدهم میلادی بود.
 جان گولد پرنده‌شناسی انگلیسی بود که در کشیدن 
نقاشی از پرندگان و دیگر گونه‌های زیستی تخصص 
داشت. او را پدر دانش بررســی پرندگان در استرالیا 

دانسته‌اند. نقاشی‌های او از نمونه‌هایی که امروزه با نام 
سهره‌های داروین شناخته می‌شوند، در شکل‌گیری 
اندیشــه چارلز داروین درباره نگره فرگشتی خود بر 
پایه انتخاب طبیعی نقش مهمی داشتند. داروین از 
کارهای گولد در کتاب نامدار خود، خاستگاه گونه‌ها، 
یاد کرده اســت. گولد همچنین نویسنده کتاب سه 
جلدی پســتانداران استرالیاســت که تعداد زیادی 
نقاشی از کیسه‌داران ساکن استرالیا و گینه نو را در بر 
دارد. او در این کار از همکاری دستیارش جان گیلبرت 

بهره گرفت.

 کتاب هفت جلدی مشهور گولد بین سال‌های ۱۸۴۰ 
تا ۱۸۴۸ گردآوری شــد و یکــی از نمونه‌های بدیع 
تصاویر پرندگان در جهان محســوب می‌شود. یکی 
از مجموعه‌های گولد کتابی دوجلدی از ۱۲۹ تصویر 
کشیده شده از پرندگان اســت که حدود یک و نیم 
میلیون پوند ارزش دارد که هنوز خریداری در داخل 
بریتانیا برای آن پیدا نشــده است. دولت می‌گوید تا 
زمانی که این اثر در داخل کشور خریداری نشود اجازه 
خروج آن از کشور را نخواهد داد. تصاویر کشیده شده 

توسط آبرنگ هستند.

شاید بازی روزگار بود که ارشــا اقدسی با دیدن 
آگهی دوره آموزشــی بدلکاری با پیمان ابدی، 
بورسیه تحصیل در رشته تربیت بدنی در ایتالیا 
را کنار گذاشت و در ایران ماندگار شد. به گزارش 
ایســنا، حالا ۱۶ ســال از آن زمان می‌گذرد که 
جوان ورزشکار قصد رفتن به ایتالیا را داشت. ارشا 
اقدسی در ایران ماند تا یکی از موفق‌ترین بدلکاران 
ایرانی شود اما دست سرنوشت باز هم او را به سمت 
پیمان ابدی سوق داد. او نیز سرنوشتی همچون 
استاد خود پیدا کرد تا یک مرگ غم‌انگیز دیگر رقم 
بخورد. نمی‌شود بدلکار باشی و به مرگ نیندیشی. 
ارشا اقدسی نیز به مرگ فکر می‌کرد و شاید همین 
بود که با وجود جوانی‌اش، به خانواده‌اش سپرده 
بود اگر اتفاقی برایــش رخ داد، اعضای بدنش را 
اهدا کنند. وقتی از زمین فاصله می‌گیری، وقتی 
ترسناک‌ترین لحظات را می‌چشی، می‌دانی که 
باید قدر زندگی را دانست، باید لحظه‌ها را غنیمت 
شــمرد و آدم‌ها را با همه خوبی‌ها و بدی‌هایشان 

دوست داشت و او چنین بود.
مردن را یکی از شیرین‌ترین لحظه‌های زندگی هر 
انسانی می‌دانست که تنها یک بار رخ می‌دهد. از 
سرعت، تاریکی و ارتفاع می‌ترسید اما با همه این 
ترس‌ها ارتباط برقرار کرد ولی مرگ را ترسناک 
نمی‌دانست و باور داشت می‌تواند تجربه‌ای پرلذت 

باشد. می‌دانســت که مرگ دست خداست ولی 
خوش نداشــت روی تخت بیمارستان بمیرد. او 
که تجربه‌هایی هراســناک را پشت سر گذاشته 
بود، دوست می‌داشــت که مرگش هم همچون 
زیستنش باشد. ارشا اقدسی که ۱۴ اردیبهشت 
سال ۱۳۶۱ در تهران زاده شد، شاید می‌دانست 
زندگی فرصت چندانی به او نمی‌دهد و این‌چنین 
بود که شتاب داشت برای کارها و تاثیرگذاری‌های 
هرچه بیشــتر. او که دل‌بســته ورزش بود و به 
درجه مربیگری رســیده بــود، در بدلکاری هم 
کم نگذاشــت؛ تا جایی که سرمربی کلاس‌های 
بدلکاری پیمان ابدی شــد و ســال ۸۵ نیز خود 
گروهی با نام بدلــکاران ۱۳ را پایه‌گذاری کرد. 

کمتــر کســی چــون او و در اوج جوانی مجال 
همکاری با جمعی از بهترین هنرمندان این کشور 
را یافته است. در سن ۳۹ سالگی کارنامه‌ای پر و 
پیمان برای خود دست و پا کرده بود. در سینما با 
کارگردانانی از نسل‌های گوناگون همکاری کرد. 
دامنه تجربیاتش را در خارج از کشور هم گسترد 
و در رویدادهایی مانند فســتیوال شــوالیه‌های 
صربستان به عنوان نماینده‌ای از ایران حضوری 

قابل توجه پیدا کرد.
در عرصه ســینما »زندگی با چشمان بسته« به 
کارگردانی رسول صدرعاملی، »شبی که ماه کامل 
شد« کار نرگس آبیار، »کیفر« به کارگردانی حسن 
فتحی، »جرم« و »متروپل« آثار مسعود کیمیایی، 

»راه آبی ابریشم« کار محمد بزرگ‌نیا، »پله آخر« 
به کارگردانــی علی مصفــا، »خواب‌زده‌ها« کار 
فریدون جیرانی، »حوض نقاشی« ساخته مازیار 
میری، »به خاطــر پونه« بــه کارگردانی هاتف 
علمیردانی، »سیزده« ساخته هومن سیدی، »رخ 
دیوانه« کار ابوالحسن داودی، »عصر یخبندان« 
و »بارکد« ســاخته‌های مصطفی کیایی و »رگ 
خواب« و »آرایش غلیظ« آثــار حمید نعمت‌اله 
بخشی از کارنامه هنری ارشا اقدسی است. در مقام 
کارگردان نیز اولین فیلمش را با نام »جمشــید 
آریا« ساخت که ادای دینی به جمشید هاشم‌پور 
بود. او در تلویزیون و شــبکه نمایش خانگی هم 
تجربه‌هایی گران‌ســنگ اندوخت. همکاری در 
مجموعه‌هایی مانند »شــوق پرواز«، »اشک‌ها 
و لبخندها«، »شــهرزاد«، »آب پریــا«، »بیمار 
اســتاندارد«، »شیدایی«، »نشــانی«، »سقوط 
آزاد«، »ســاخت ایران« و... فرصــت همکاری با 
کارگردان‌هایــی مانند زنده‌یــاد یداله صمدی، 
حســن فتحی، مرضیه برومند، سعید آقاخانی، 
محمدمهدی عســگرپور، رامبد جوان، علیرضا 
امینی، محمدحسین لطیفی و... را برایش فراهم 
کرد. لابد خودش هم می‌دانســت با آن شــغلی 
که انتخاب کرده، زندگی فرصــت چندانی به او 

نمی‌دهد و این بود که از تمام لحظه‌ها بهره برد.

آگهی عجیبی که سرنوشت ارشا اقدسی را رقم زد

در بدرقه جوان بدلکار مرگ‌ستیز
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